
 جنگ سوم و تغيير موقعيت 
منطقه‌اي و جهاني ايران

شــواهد و نشانه‌هاي گســترده‌اي نشان 
مي‌دهد كه ايــران در جنــگ تحميلي 
ســوم به‌رغم مواجهه با يك قدرت بزرگ 
دســتاوردهاي مهمــي در عرصه قدرت 
بين‌المللي و قدرت منطقه‌اي به دســت 
آورده‌اســت و اين جنــگ نه‌تنها باعث 
تضعيف موقعيت و قدرت ايران نشــده، 
بلكه جايگاه ايران را در پنج مؤلفه قدرت، 
نسبت به پيش از »جنگ تحميلي سوم«، 
دستخوش تغييرات چشمگيري شده ‌است

۱. قدرت سخت: پيش از جنگ، در محاسبات امريكا و برخي تحليلگران، 
اين تصور شكل گرفته‌بود كه توان نظامي ايران در منطقه تضعيف‌شده و 
در جريان جنگ ۱۲روزه به پايين‌ترين سطح قدرت سخت رسيده‌است. 
ـ همراه با  با اين حال، آغاز جنگ از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي ـ
ـ نه‌تنها به كاهش قدرت  نمايش گسترده توان و تجهيزات نظامي آنان ـ
آتش ايران منجر نشــد، بلكه موجب بازآرايــي و تقويت الگوي قدرت 

نامتقارن ايران و جبهه مقاومت در منطقه و جهان شد. 
در عمل، بخشي از تجهيزات پرهزينه و تبليغ‌شده طرف مقابل كارآمدي 
مورد انتظار را نشان نداد و اين مســئله به بازنگري در برخي دكترين 
نظامي در ســطح جهاني انجاميد. توان موشــكي، پهپادي، دريايي و 
زميني ايران، دشمن را با غافلگيري مواجه ساخت. در نتيجه، تصوير 
كلي از قدرت سخت ايران دستخوش تغيير شد و برخي تحليلگران از 

ارتقاي جايگاه آن در معادلات قدرت جهاني سخن مي‌گويند. 
۲. قدرت نرم: ايران همواره به ‌دليل نفوذ معنوي و ظرفيت الهام‌بخشي خود 
در منطقه و جهان شناخته شده‌است، بنابراین در سال‌هاي اخير، پروژه‌هايي 
مانند »ايران‌هراسي« و »اسلام‌هراسي« با هدف تضعيف اين جايگاه دنبال 
مي‌شد. پيش از جنگ اخير، برخي بر اين باور بودند كه نفوذ نرم ايران كاهش 
يافته و نوعي اجماع منطقه‌اي و جهاني عليه آن در حال شكل‌گيري است، 
اما تحولات جنگ و برخي خطاهاي راهبردي امريكا و رژيم صهيونيستي، از 
جمله حمله به اهداف غيرنظامي و ادبيات تحقيرآميز عليه ملت ايران، نتيجه 
معكوس داد و با عملكرد رســانه‌اي و سياسي درست ايران، نوعي همدلي 

جهاني با »ايران‌ مظلوم‌ مقتدر« در افكار عمومي تقويت شود. 
در نتيجه، بخشــي از نخبگان، سياســتمداران و افــكار عمومي در 
كشورهاي مختلف، مواضعي همدلانه‌تر با ايران اتخاذ كردند. همچنين، 
فرهنگ مقاومت در منطقه احيا شــد و در داخل كشــور نيز روحيه 
همبستگي و دفاع از هويت ملي تقويت شد. اين تحولات نشان‌دهنده 
ارتقاي جايگاه ايــران در حوزه قدرت نرم و تغييــر موازنه در »جنگ 

روايت‌ها« است. 
۳. قدرت اقتصادي: اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته تحت فشار شديد 
تحريم‌ها قرار داشــته و اين موضوع به‌ عنوان يكي از نقاط آسيب‌پذير 
كشور شناخته مي‌شد. انتظار مي‌رفت كه جنگ، اين فشارها را تشديد 

كند. با اين حال، برخي تحولات برخلاف اين پيش‌بيني‌ها رخ داد. 
نخست، مديريت تأمين نيازهاي اساسي و كنترل نسبي بازار در شرايط 
جنگي، به‌ عنوان يك تجربه مهم ثبت شد. دوم، همراهي نسبي مردم 
و كاهش رفتارهاي هيجاني در بازار، به ثبات بازار كمك كرد. سوم، در 

برخي حوزه‌ها، روندهاي درآمدي كشور بهبود نسبي يافت. 
همچنين، اهميت راهبردي برخي مؤلفه‌هــاي ژئوپليتيكي ايران، از 
جمله تنگه هرمز، بيش از پيش برجسته شد. اين امر جايگاه ايران را در 
معادلات اقتصادي و انرژي جهاني تقويت كرد. در صورت تثبيت اين 
روندها، مي‌توان از تغيير تدريجي پارادايم در تعاملات اقتصادي با ايران 
سخن گفت؛ به‌گونه‌اي كه اثرگذاري تحريم‌ها نيز ممكن است با چالش 

بيشتري مواجه شود. 
۴. استحكام دروني و سرمايه اجتماعي: ســرمايه اجتماعي و انسجام 
داخلي، از مهم‌ترين اركان قدرت ملي هر كشور به‌شمار مي‌رود. پيش 
از جنگ، با توجه به برخي نارضايتي‌ها و اعتراضات، اين نگراني وجود 
داشت كه انسجام داخلي ايران تضعيف شده‌باشد. با آغاز جنگ، به‌ ويژه 
در مواجهه با تهديدات خارجي، نوعي همگرايي و انســجام در جامعه 
شكل گرفت. ساختارهاي حكمراني توانستند ثبات خود را حفظ كنند 
و واكنش سريع به تهديدات، نشــان‌دهنده كارآمدي نسبي در حوزه 

امنيتي و مديريتي بود. 
همچنين، حضور و حمايت اقشار مختلف جامعه، چه در داخل و چه در 
ميان ايرانيان خارج از كشور، به تقويت سرمايه اجتماعي انجاميد. اين 
تحولات نشان داد كه در شرايط بحراني، ظرفيت‌هاي همبستگي ملي 
مي‌تواند فعال شود و سطح تاب‌آوري كشور را افزايش دهد و اميدوارم 
كه سياست‌هاي مرتبط با تقويت همبستگي و اتحاد ملي بعد از گذار از 

جنگ بيشتر مورد توجه قرار گيرند. 
۵. همراهي جهاني، شبكه حاميان و متعهدان: پيش از جنگ، امريكا با 
تكيه بر ائتلاف‌هاي بين‌المللي و نفوذ در نهادهاي جهاني، از موقعيت 
برتري در بسيج حمايت‌ها برخوردار بود. با اين حال، روند جنگ نشان 
داد كه اين همراهي‌ها لزوماً پايدار و يكدست نيست. در برخي موارد، 
كشورها از همراهي كامل با سياست‌هاي امريكا فاصله گرفتند يا مواضع 
انتقادي اتخاذ كردند. اين امر نشانه‌اي از تغيير در الگوهاي هم‌پيماني 
و كاهش نسبي اجماع پيشين است. در مقابل، ايران نيز فرصت يافت 
تا بخشي از شــبكه روابط منطقه‌اي و بين‌المللي خود را بازتعريف و 
تقويت كند. هرچند ارزيابي نهايي اين روند نيازمند گذر زمان است، اما 
نشانه‌هايي از تغيير در موازنه‌هاي ديپلماتيك و شكل‌گيري آرايش‌هاي 
جديد در سطح منطقه‌اي و جهاني قابل‌مشاهده است، بنابراين مي‌توان 
گفت كه جايگاه جمهوري اسلامي ايران در پنج حوزه اصلي قدرت با 
تغييرات مثبتي همراه بوده كه در برخي ابعاد، حاكي از ارتقا و بازتعريف 
موقعيت آن است. در مقابل، نشانه‌هايي از چالش و فرسايش در موقعيت 
دشمنان و رقبا نيز مشاهده مي‌شــود و تداوم اين روند و تبديل آن به 
دستاوردهاي پايدار، مستلزم تثبيت اين تحولات، مديريت هوشمندانه 

پيامدها و روايت‌سازي دقيق در سطح داخلي و بين‌المللي است. 

فرمانده نيروي قدس سپاه:
 ربايش كاروانيان صمود 

مصداق تروريسم است
فرمانده نيــروي قدس ســپاه 
پاســداران تأكيد كرد: برخورد و 
ربايش كاروانيان آزاديخواه صمود 
از سوي جنايتكاران صهيونيستي 
مصداق تروريسم بين‌المللي است. 
به گزارش فارس، ســردار اسماعيل 
قاآني، فرمانده نيروي قدس ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي در پي ربايش 
برخورد و ربايش كاروانيــان آزاديخواه صمود از ســوي جنايتكاران 
صهيونيستي در پيامي نوشــت: برخورد و ربايش كاروانيان آزاديخواه 
صمود از سوي جنايتكاران صهيونيستي مصداق تروريسم بين‌المللي 
است و حركت و تلاش آزاديخواهان صمود براي شكستن محاصره مردم 
مظلوم غزه و نجات كودكان و زنان فلسطيني از چنگال صهيونيست‌ها 
اوج‌گيري نهضت مبارزه جهانيان با دجال‌هاي كودك‌كش صهيونيستي 
است.  جنايات بزدلانه صهيونيست‌ها، اراده آزاديخواهان سراسر جهان 

را براي شكستن محاصره مردم مظلوم غزه مصمم‌تر خواهد کرد. 

گفت و شنود يك نماينده با رئيس تيم مذاكر‌كننده ايران
قاليباف: من سرباز ولايت فقيه هستم

مجتبي زارعي، مدير كميته‌ قدرت ملي و جنگ‌هاي شناختي كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي، در يادداشــتي به گفت و شنود خود با 
دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اسلامي و رئيس تيم 
مذاكره‌كننده ايران مقابل دشمن امريكايي پرداخته كه در اين گفت و گو 
به بسياري از ابهامات و حواشي پيرامون مذاكرات صريحاً پاسخ گفته است. 
آنچه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي از اين گفت و شنود دو ساعته است كه با رعايت 
ملاحظات و طبقه‌بندي نوشته شده‌است: ديروز )شنبه(دو ساعت با رئيس 
تيم مذاكره‌كننده ‌ج. ا. ا با دشمن‌ امريكايي ديدار كردم؛ اين گزارش‌ كلي من 
از مذاكرات از اين ديدار است؛ به ديدار دكتر قاليباف رفتم و در باره جنگ‌هاي 
شناختي ترامپ پس از شكســت‌ امريكا در ميدان‌ جنگ و تداوم جنگ در 
مذاكره‌ اسلام‌آباد در مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرديم؛ برداشت خود 
را از ديدار با رئيس تيم مذاكره‌كننده‌ با رعايت‌ قانون و مسائل طبقه‌بندي 

اينطور به ملت‌ تاريخ‌ساز و نخبگان‌ جوياي حقيقت گزارش مي‌دهم. 
يكم: خير دنيا و آخرت در اطاعت از ولايت فقيه و اينك آيت‌الله ســيد 

مجتبي خامنه‌اي است.‌
دوم: اساس مذاكراتِ اسلام با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده‌است؛ 

بدون اجازه آقا شرعاً و قانوناً مذاكره‌اي شكل نمي‌گيرد. 
سوم: من هرگز داوطلب مذاكره يا مسئوليت مذاكره با دشمن‌ امريكايي 
نبودم؛ پــس از تصميمات يكپارچــه در اركان نظــام به‌خاطر دفاع از 
دستاوردهاي نظام و خون امام‌ شهيد و شــهيدان و مردم و رزمندگان‌ 
ايران و اســام انجام وظيفه كردم؛ مي‌دانســتم حرف و حديث پيش 

مي‌آيد، اما بايد از آبروي خود خرج مي‌كردم. 
چهارم: علاوه بر اذن مذاكرات؛ محتواي مذاكرات هم در چارچوب اذن 
ابلاغي رهبر معظم انقلاب اســامي جلو رفت. وقتي طرف امريكايي 
خواست وارد بحث تخصصي هسته‌اي بشود به آنها گفته شد هيئت از 
طرف رهبر انقلاب براي ورود تخصصي به اين موضوع ممنوع شده‌است؛ 
از اين به بعد هم تصميم در اين حوزه منحصراً با معظم له خواهد بود، اما 
ما بايد درك كنيم كه در وضعيت جنگي هستيم و تصميمات بر اساس 
آخرين اطلاعات مرتباً با اشراف ايشان مورد اصلاح و بهبود قرار مي‌گيرد. 
بديهي است در نهايت تصميم با رهبر معظم انقلاب است و همه تابعند و 

هيچ اختلافي هم در اين حوزه نيست. 
پنجم: به‌خاطر پاسداشــت و حرمت اذن آقا در همان ساعت، شخصاً و 
پيش‌تر و قبل از ورود به اســام‌آباد، حضور رئيس سازمان انرژي اتمي 

جمهوري اسلامي را در تركيب تيم مذاكره منع كردم. 
ششم: حزب الله و مردم لبنان از شــروط ورود به مرحله ‌ آتش‌بس بود؛ 
علاوه بر اينكه دستور آقا هم بود، اما همه در اين كار متفق بوديم؛ حتي 
دكتر پزشكيان در جلسه گفت جدا كردن حزب‌الله را نمي‌پذيريم، چون 

اين كار نامردي و ناجوانمردي است!
هفتم: به دكتر قاليباف گفتم صاحبان‌ نظريه ‌ضبط‌صوت نبودگي مقابل‌ 
ولايت‌فقيه و اجتهاد كنندگان‌ مكرر‌ مقابل امام شهيد، وانمود مي‌كنند 
كه از فرمان آقا تمر‌د كرديد؛ ضمن توضيحات دقيق گفت من ســرباز و 
خانه زاد‌ ولايت فقيه هستم؛ سپس بغض كرد و گفت يادتون هست كه 
شهيد سنوار كه يك مجاهد‌ عزيز‌ سني مذهب‌ فلسطيني است با تأسي 
از اميرالمؤمنين)ع( چه مي‌گفت‌؟ گفت بايد خودمان را و فكر و جسم و 
آبروي خودمان را به خدا بســپاريم؛ اگر خدا بخواهد و مقد‌ر كرده‌باشد، 
هيچ‌كس نمي‌تواند جاني را بستاند يا نستاند، اراده‌اي را بر كسي تحميل 
كند يا مانع اثبات حقيقتي در ايران و جهان بشود كه خدا اراده‌اش به آن 
تعلق و تحقق يافته‌است؛ سپس گفت برادر مجاهد‌ بزرگ سني‌مان خود را 
در جنگ و مبارزه به خدا و اميرالمؤمنين سپرد و رستگار شد، چگونه من 
از اميرالمؤمنين و فرزندانش، خميني بزرگ و خامنه‌اي‌هاي عزيز دست 
كشيده و به فكر دفاع از خود باشم؛ براي دفاع از خود وقت ندارم؛ وقت، 

وقت دفاع از ايران و ولايت‌فقيه و هجوم به دشمن است. 
با حسرت با او خدا‌حافظي كردم، دلم براش تنگ شده‌بود؛ اين سرباز وطن 
و سرباز‌ خميني بزرگ و امام‌ شهيد و خامنه‌اي عزيز حفظه‌الله را دوست 
مي‌دارم؛ بوي سربازي مي‌داد؛ بوي حاج قاسم و مگر حاج قاسم بيشتر 

از سربازي توقعي داشت!

محراب عبدالله‌زاده، فرزند محمد اميــن از عناصر اصلي 
شهادت سيد عباس فاطميه در اغتشاشات به دار مجازات 

آويخته شد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، يكي از مناطق شهرستان اروميه 
به كانون اصلي اغتشاشــگران تبديل شده‌بود. اغتشاشگران در 
اين منطقه اقدام به ايجاد راهبنــدان و تخريب اموال عمومي و 

مشكلات زيادي را براي شهروندان ايجاد كرده بودند. 
شهيد سيد عباس فاطميه، كشاورز و اهل روستاي باشلان‌بوشلو 
در نوشين‌شهر اروميه بود كه به عنوان نيروي داوطلب مردمي 
براي تأمين امنيت مردم در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و 
شتم شديد اغتشاشگران قرار گرفت و به طرز فجيعي به شهادت 
رسيد. به گفته شــاهدان عيني، در زمان حادثه تعداد زيادي از 
اغتشاشگران شهيد فاطميه را محاصره كرده‌بودند و او را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند. با بررسي‌هاي فني و اظهارات شاهدان 
و مستندات موجود، متهمان اصلي حاضر در صحنه شناسايي و 
دستگير شدند. محراب عبدالله‌زاده يكي از دستگيرشدگان بود. 

نامبرده در اعترافات خود آورده‌اســت: »در اغتشاشات حضور 
داشتم. به ســمت مأموران حمله كرديم، تا اينكه ديدم سه نفر 
از مأموران جا مانده‌اند، ما هم آنها را دنبال كرديم. همين كه به 
اولين مأمور رسيديم يك نفر زير پاي او زد و كنار درخت به زمين 
خورد. من كه بالاي سر او رسيدم، يقه او را گرفتم و چند ضربه 
به او در ناحيه صورت زدم. من اين موضوع را براي افرادي تعريف 

كردم كه به چه شكل آن مأمور را زديم«. 
پس از پايان تحقيقات و صدور كيفرخواست، دادگاه متهمان از 
جمله محراب عبدالله‌زاده با حضور وكلا، كارشناس اداره آگاهي، 
اوليای‌دم شهيد، نماينده دادستان و هيئت قضايي تشكيل شد. 
دادگاه با توجه به اقارير صريح متهمــان و تأييد حضور آنها در 
صحنه وقوع جرم و تشريح چگونگي ورود ضربات، نحوه زمينگير 
كردن شهيد، آلت قتاله )ميلگرد( و نظريه كارشناس تشخيص 
هويت در شناسايي تصاوير موجود در فيلم و گزارش مبسوط و 
موثق نهاد امنيتي، نظريه كميســيون پزشكي قانوني، تصاوير 
دلخراش پيكر شهيد، علت تامه فوت، انطباق اظهارات گواهان با 

اقارير متهمان و انكار غيرموجه متهمان، اتهام افساد في‌الارض 
براي محراب عبدلله‌زاده و دو متهم ديگر را احراز كرد. براساس 
دادنامه صادره، اين افراد براي اينكه شناسايي نشوند، از ماسك 
استفاده كرده و به‌‌رغم بي‌هوش‌شــدن شهيد، با ميلگرد و سيم 

كابل ضربات متعددي )۱۹ بار( به بدن وي وارد كردند. 
دادگاه، محراب عبدالله‌زاده را به اعدام محكوم كرد، اما در مورد 
دو متهم ديگر، با توجه به گواهي‌هاي پزشكي قانوني و كميسيون 
پزشكي و اينكه جرم ارتكابي در سن كمتر از 18 سال تحقق‌يافته 
و عدم رشد عقلي آنها مورد تأييد كميسيون‌هاي پزشكي قانوني 
قرار گرفت، هر كــدام از آنها را به حبــس و نگهداري در كانون 
اصلاح و تربيت محكوم كرد. پرونده پــس از صدور رأي دادگاه 
در ديوان عالي كشور نيز بررسي شــد. ديوان عالي كشور پس 
از بررسي پرونده اعلام كرد دادنامه با رعايت اصول، تشريفات و 
مقررات دادرسي صادر شده‌است و حكم دادگاه را تأييد و ابرام 
كرد. حكم اعدام محراب عبدالله‌زاده از عناصر اصلي شهادت سيد 
عباس فاطميه پس از طي تشريفات قانوني بامداد ديروز اجرا شد. 

اعدام يكي از عوامل اصلي شهادت حافظ امنيت در اروميه

محمدمهدی صافی  |   جوان

رئيس كميسيون عمران:
 كشورهاي متخاصم براي عبور 

از تنگه هرمز بايد خسارت بپردازند
رئيس كميســيون عمران مجلس شوراي اســامي تأكيد كرد: 
بر اســاس طرح مجلس، كشــورهاي متخاصم كه عليه ايران 
جنگيده‌اند، تا زماني كه خسارت پرداخت نكنند، امكان عبور از 

تنگه هرمز را نخواهند داشت. 
به گزارش ايســنا محمدرضا رضايي كوچي، نماينده مردم جهرم در 
مجلس شوراي اســامي، در جريان بازديد اعضاي كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسلامي از بنادر جنوب كشور و تنگه هرمز گفت: در اين 
سفر بازديدي از بنادر جنوب كشور به ويژه بندر شهيد رجايي داشتيم تا 
روند تخليه، بارگيري، ترخيص كالا و امور مربوط به صادرات و واردات 

مورد بررسي قرار گيرد. 
وي در ادامه با اشاره به بازديد اعضاي كميسيون عمران از تنگه هرمز 
اظهار كرد: مهم‌ترين هدف كميسيون عمران در سفر به بندرعباس، 
حضور در تنگه هرمز است. كشتي‌هايي كه در اين منطقه حضور دارند، 
همگي منتظر دريافــت مجوز از جمهوري اســامي ايران براي عبور 
از تنگه هرمز هســتند. با جرئت مي‌گويم ما به سمت سلاح هسته‌اي 
نرفته‌ايم، اما در اختيار داشــتن تنگه هرمز براي ما از اهميت بســيار 

بالاتري برخوردار است. 
رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه اعمال مديريت و حاكميت 
در تنگه هرمز مطالبه همه مردم ايران است، تصريح كرد: براي قانونمند 
شدن اين موضوع و اســتفاده بهتر از اين ظرفيت خدادادي، طرحي در 
مجلس آماده شده‌است كه به زودي به قانون تبديل مي‌شود. بر مبناي 
اين طرح، هرگونه تردد در تنگه هرمز بايد با مجوز جمهوري اسلامي ايران 
انجام شود. قطعاً هر محموله‌اي كه متعلق به رژيم صهيونيستي باشد، به 
هيچ عنوان حق عبور نخواهد داشت. همچنين كشورهاي متخاصم كه 
عليه ما جنگيده‌اند، تا زماني كه خسارت پرداخت نكنند، امكان عبور از 
اين تنگه را نخواهند داشت. وي با تأكيد بر لزوم انتفاع اقتصادي ايران از 
تنگه هرمز افزود: هر ترددي كه در اين منطقه انجام مي‌شود، بايد بابت 
هدايت، نظارت و خدمات دريايي، هزينه‌اي به ايران پرداخت كند. درآمد 
حاصل از اين بخش براي كمك به نيروهاي مسلح و ۷۰ درصد آن براي 
معيشت مردم در نظر گرفته شده‌اســت و حتماً بايد به پول ملي ايران، 
يعني ريال پرداخت شود. تنگه هرمز براي ايران خط قرمز است و تمام 
۹۰ ميليون نفر مردم ايران روي اين تنگه تعصب دارند. اين تنگه هميشه 

تحت حاكميت و مديريت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد ماند.

    قضایی
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سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پيامي با تقدير از حضور پرشور، باشكوه 
و آگاهانه ملت سرافراز ايران در رزمايش باشكوه ملي »جان‌فدا براي 
ايران امام‌رضايي« و ماندگار در حافظه تاريخي كشور و ضرورت استمرار 
آن در خيابان و در اين شب‌هاي تاريخ ساز و نيز تداوم اهتمام جهادي 
مداحان و صاحبان تريبون انقلابي و ولايتمــدار در تبيين پيام‌هاي 
بصيرت بخش و وحدت‌آفرين‌ يادآور شد: شما با نشان دادن مقاومت 
و اقتدار خود در ميان جنگ رواني و رسانه‌اي دشمن ثابت كرديد كه 
ايران و ايراني هيچ‌گاه برابر دشمنان سر تعظيم فرود نمي‌آورد و هيچ 
قدرتي قادر به تضعيف اراده شما نيست، و اجتماع در »خيمه ولايت«، 

در حقيقت تجلي پناه بردن به ريسمان الهي و عبور از فتنه‌هاست. 
به گزارش سپاه نيوز، در پيام تقدير سپاه پاســداران انقلاب اسلامي 
خطاب به ملت رشيد و سرافراز ايران اسلامي آمده‌است: حضور حماسي 
و بي‌نظير شــما در دو ماه اخير و پس از آغاز جنگ تحميلي سوم در 
صحنه حمايت از نيروهاي مسلح كشــور و بيعت با خلف صالح قائد 
شهيد امت، رهبر عظيم‌الشــأن انقلاب اسلامي آيت‌الله سيد مجتبي 

حســيني خامنه‌اي)مدظله العالي(، نمايش بي‌بديل وحدت ملي و 
دفاعي مقتدر ميهني در برابر دشمن امريكايي صهيوني اهريمن صفت 
بوده است؛ و اجتماع عظيم »جان‌فدا براي ايران امام رضايي« در روز 
ميلاد حضرت ثامن‌الحجج علي بن موسي‌الرضا‌)ع(، نمادي از حمايت 
قاطع از نظام جمهوري اسلامي، تجديد پيمان با آرمان‌هاي امام )ره( 
و رهبري‌ و نشان‌دهنده بصيرت ايرانيان در دشمن شناسي، سنجش 
موقعيت و تشخيص تكليف در شرايط حساس و تعيين‌كننده كنوني 
است. شما با نشان دادن مقاومت و اقتدار خود در ميان جنگ رواني و 
رسانه‌اي دشمن ثابت كرديد كه ايران و ايراني هيچ‌گاه برابر دشمنان سر 
تعظيم فرود نمي‌آورد و هيچ قدرتي قادر به تضعيف اراده شما نيست، 
و اجتماع در »خيمه ولايت«، در حقيقت تجلي پناه بردن به ريسمان 

الهي و عبور از فتنه‌هاست. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ادامه پيام خود تصريح كرده‌است: 
در اين رهگذر با قدرداني عميق از حضور پرشــور، باشكوه و آگاهانه 
شما در اين رزمايش باشكوه ملي و ماندگار در حافظه تاريخي كشور 

و ضرورت استمرار آن در خيابان و در اين شــب‌هاي تاريخ‌ساز و نيز 
تداوم اهتمام جهادي مداحان و صاحبان تريبون انقلابي و ولايتمدار 
در تبيين پيام‌هاي بصيرت‌بخش و وحدت‌آفرين‌ تأكيد مي‌كنيم: كليد 
پيروزي نهايي در اين جهاد تاريخي و دفاع مقدس تمدني، در دستان 
با كفايت شما و فرزندان دلير و شجاعتان در ميدان است‌ و دشمنان، 
به ويژه امريكا و رژيم صهيونيســتي، بدانند كه اين حضور شورانگيز 
و غرور‌آفرين در صحنه، نعمتي عظيم و قدرت‌ساز و به مثابه سوخت 
موشك‌ها عمل كرده و سرمايه‌اي راهبردي و هويتي براي نظام مقدس 
جمهوري اسلامي ايران محسوب و پشتوانه‌اي مستحكم براي تضمين 
راهبردها و سياست‌‌هاي كشور، به ويژه در »مديريت جديد تنگه هرمز« 
به سود ملت‌هاي منطقه، به شــمار مي‌رود‌ و هيچ ترديدي در آن راه 
ندارد. در پايان مراتب تقدير و تجليل خالصانه سپاه پاسداران انقلاب 
اســامي از آحاد رزمندگان مدافع وطن و به ويژه خانواده‌هاي معظم 
شهدا و جانبازان دفاع مقدس سوم را اعلام و از درگاه خداي قادر متعال 
پيروزي قاطع و قطعي آنان بر دشمن خبيث و فريبكار را طلب مي‌كنيم. 

پيام تقدير سپاه از حضور خياباني باشكوه ملت ايران

ايران و ايراني برابر دشمنان سر تعظيم فرود نمي‌آورد

   خبر یک

بعد از مذاكرات ايران و امريكا بعضاً صداهاي ناكوكي 
در رسانه‌هاي داخلي در حال انتشار است كه همان 
الگو و لحن امتيازدهــي و وادادگي زمان برجام را 
تداعي مي‌كند. صداهايي كه با مقصر دانستن ايران 
در جنگ امريكا، نسخه واداگي و كوتاه آمدن مقابل 
دشــمن متجاوز مي‌پيچد. آنها با بهانه قرار دادن 
مسائل اقتصادي كشور و بدون اشاره به كم كاري 
و سوءمديريت‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي اخير، 

گراني را تنها به جنگ ارتباط مي‌دهند. 
به گفته آنها ايران نمي‌تواند با شروط اعلامي خود، 
محاصره امريكا را از بين ببرد و اصرار بر اين رويه براي 
ايران»خطرناك« خواهد بود. اين افراد مي‌گويند: 
»مسئله هسته‌اي اكنون براي ما جنبه حيثيتي پيدا 
كرده‌است، اما نمي‌توان سرنوشت۹۰ميليون نفر را 

به تأسيسات هسته‌اي گره زد.«
با كمي تأمل در خواســته‌هاي ميليوني مردم در 
خيابان‌ها كه بيش از دو ماه است، فرياد مي‌زنند، به 
صراحت مي‌توان دريافت كه مطالبه »خيابان« از 
»ديپلماسي« تثبت قدرت »ميداني«‌ايران است 

و نه چيز ديگر. 
برخي امــا از مقامــات مذاكره كننــده ايراني 
مي‌خواهنــد كه در برابر دشــمن تروريســت و 
خبيثي كه عامل شــهادت رهبر معظم انقلاب و 
حدود 4 هزار هموطــن در جنگ و باني تخريب 
زيرساخت‌هاي اقتصادي و امنيتي كشور بوده و 
هست، كوتاه بيايد تا مثلًا امنيت خود را تضمين 
كند و جنگ را به پايان برساند. اين در حالي است 
كه امريكا در حال انباشت نيرو در منطقه است و 
خواسته‌هاي زياده‌خواهانه و نامعقول امريكا چون 
خروج اورانيوم از كشــور به معنــاي امحاي آن، 
هدفي جز نابودي مؤلفه‌هاي قدرت ايران ندارد. 
اين خواسته‌ها نه‌تنها به جنگ پايان نمي‌دهند، 
بلكه مقدمات جنگي تازه‌اي را عليه ايران فراهم 
مي‌آورند كه با پذيرش همين خواسته‌ها هر چه 

بيشتر تضعيف مي‌شود. 
در همين راستا، فاكس‌نيوز و اكسيوس همزمان 
از جلســه‌اي محرمانه در كاخ سفيد خبر داده‌اند 
كه در آن درياسالار برد كوپر، فرماندهي مركزي 
ايالات‌متحده، طرح »ضربه نهايي« به ايران را به 
دونالد ترامپ ارائه كرده‌است. علاوه بر آن، رهبر 
مقتدر انقلاب اسلامي در پيام خود صراحتا تأكيد 
كردند كه ايران برنامه هســته‌اي و موشــكي را 
سرمايه‌ ‌‌ملي خود فرض كرده و همچون مرزهاي 

آبي، خاكي و هوايي پاسدار آن خواهد بود. 
بنابراين صحبــت از كوتــاه آمــدن و پذيرش 
خواســته‌هاي مطلق امريكا با فرامين رهبري در 
تضاد خواهد بود و منافع ملي كشــور را به خطر 
خواهد انداخــت؛ مثلًا آنچه گفته مي‌شــود كه 
»دستاوردهاي هســته‌اي به عنوان برگ برنده 
استفاده كنيم. مثلاً اگر در مقابل 440 كيلو اورانيوم 
غني شده، تمام تحريم‌ها از بين برود، مي‌توان آن 
را »داد« و اين را »گرفت«« نشان مي‌دهد كه ما 
هنوز قائل به شناخت دشــمن نيستيم و تجربه 
تاريخي برجام به بي‌تعهدي امريكا در لغو يا حتي 
تعليق تحريم‌ها را پشت گوش انداخته‌ايم و گويي 
با امريكاي جديدي رو‌به‌رو شده‌ايم. از طرف ديگر، 
اين امريكا و اسرائيل بودند كه به ما حمله كردند و 
ما تنها از خود دفاع كرديم. همان‌گونه كه ترامپ 
بارها گفته، امريكا به دنبال تسليم بي‌قيد و شرط 
ايران، تعطيلي كامل برنامه هسته‌اي و برچيدن 
توانمندي موشكي ماســت. كدام عاقلي حاضر 
است ابزار دفاعي خود را به دشمن بدهد؛ سلاحي 
كه كارآمدي آن در همين جنگ تحميلي به اثبات 

رسيده‌است؟
ايران به اذعان دوســت و دشــمن تا اينجا پيروز 
ميدان بوده و ديپلماســي اكنون وظيفه دارد در 
مذاكرات اين پيروزي‌ها را تثبيت كند. بنابراين 
هرگونه گرايــش به ضعف و وادادگــي، بازي در 

زمين دشمني است كه آنچه را در ميدان باخته، 
مي‌خواهد در مذاكرات صيد كند. محاصره دريايي 
اگرچه خساراتي دارد، اما كشوري كه ۴۷ سال با 
تحريم زندگي كرده، از اين گردنه نيز عبور خواهد 
كرد. ضمن اينكه اكنون اين دزدي دريايي امريكا 
مورد پذيرش قدرت‌هاي جهان نيســت. ترامپ 
در ايــن منازعه نه متحدانش را كنــار خود دارد 
و نه روســيه و چين را. بنابراين اين هم شكست 

خواهد خورد. 
   دور بودن از واقعيت‌هاي ميداني

افرادي كه دائماً داده‌هاي غلــط در داخل ترويج 
مي‌كنند و نسخه‌هايي را براي عبور تجويز مي‌كنند 
كه گاهی واقعيت‌ها در جهت معكوس قرار دارد. از 
اين جهت كه نگاه بنيادين اين قشــر به امريكا به 
عنوان قدرت اول و حاكم بر جهان، مانع ديده‌شدن 
نقاط قوت فضاي موجود و ماندن در حلقه معيوب 
تحقير داخلي است. راهبرد محوري غرب باوران و 
مريدان كدخدا اين است كه ايران بايد از رقابت با 
قدرت‌هاي نظامي و اقتصادي جهان به ويژه امريكا 
خودداري كند. يك نماينده اصلاح‌طلب مجلس 
شوراي اسلامي پيش از جنگ رمضان گفته بود: 
»دم زدن از رقابت بــا قدرت‌هاي جهان، منطقي 
نيست و بيشتر براي مصرف داخلي و حداكثر براي 
دفع شر اسرائيل و برخي همسايگان بدخواه است.«

اين در حالي اســت كــه بســياري از ناظران و 
تحليلگران امريكايي نيز بــه مؤلفه‌هاي قدرت 
ايران در جنگ اشــاره دارند كه موجب مي‌شود 
در مذاكــرات بــا آن چانه‌زني كند. بــه عقيده 
جورج فريدمن، تحليلگر مســائل ژئوپليتيكي، 
ايالات‌متحده به اصطلاح با »دستي ضعيف/قدرت 
چانه‌زني اندك« وارد اين مذاكرات مي‌شــود. او 
با اشــاره به ناكامي امريكا در حملات ميداني و 
هوايي عليه ايران مي‌گويد: »‌در نتيجه، صرف‌نظر 
از تحريك به شورش و خيزش در داخل ايران كه 

با توجه به گذشــته نه چندان دور بسيار بعيد به 
نظر مي‌رسد، تنها راه حل واقعي، پايان از طريق 

مذاكره‌و توافق است.«
   تاوان اعتماد را پس داديم

دولت اعتدال پيش از ايــن در مذاكرات برجام با 
خوش خيالي و خوش باوري به طرف غربي تحت 
گفتمان اعتماد به امريكا با عنوان »امضاي كري 
تضمين است« برجام را به كشور تحميل كرد. بعد از 
آن، متصديان برجام به طور يكطرفه و ضرب‌الاجلي 
اقدام به برچيدن بخشــي از صنعت هســته‌اي و 
تخريب برخي زيرساخت‌هاي آن شدند. در واقع، 
آنها بدون اينكه شروط ايران در برجام را از طرف 
غربي مطالبه كنند، به طور پيش دستانه و شايد 
خوشايند طرف امريكا به تمام شروط خود عمل 
كردند و محدوديت‌ها و خسارات غير‌قابل بازگشتي 
براي فناوري هســته‌اي اعمال كردند. در عوض 
آنچه ايران دريافت كرد، نه‌تنها برداشتن بخشي از 
تحريم‌ها كه اعمال تحريم‌هاي بيشتر و هتاكي‌هاي 
لفظي دولتمردان امريكايي بــود. با خروج دونالد 
ترامپ از اين توافق، بار ديگر تحريم‌ها عليه ايران با 
شدت و حدت بيشتري از سرگرفته شد. در حقيقت 
خسارت اصلي به ايران، يك خسارت حيثيتي و 
اعتباري در جهان و زمينه‌سازي پيامدهاي شديد 
اقتصادي براي كشور بود. شرطي كردن اقتصاد به 
خارج و تحريم‌پذيري، به جاي ارتقا و خودكفايي 
داخلي براي عبور از مشــكلات اقتصادي ايران، 
موجب شــد كه پس از آن نيز ترامپ بدون آنكه 
هزينه‌اي پرداخت كند، به راحتي از برجام خارج 
شود و اثرات اميدواري به امريكا را در غرب‌پرستان 
داخلي آشكار سازد. از اين‌رو، دوباره اعتماد كردن 
به دشمن به شــيوه‌اي كه اين طيف خواستار آن 
هستند، نه‌تنها ديگر قابل اعتماد نيست، بلكه حتي 
سخن گفتن از آن در رسانه‌‌هاي داخلي و گرا دادن 

به دشمن خطرناك است. 

راوي پيروزي ميدان باشيد نه صداي دشمن

فاطمه بصيري 
    تحلیل
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